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گفت: دل یه تیکه گوشته!می *بلبل  

جنبونهر آدم رو میبگفت، ولی گوشتی که زیر و زتم میراس  

شونهبه خاک سیاه می  

 حرف حالیش نیست

دانگار توو گِلِش نفهمی ریختن  

 نه به زر خر میشه نه با زور مسخر.

با هنرمندی حامد بهداد_*شخصیت سریال دندون طلا  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 غم است که در پسِ چشمانم

 زندنقب به سیاهی می

 ام اماپاهایم را بسته

 زندباز به تباهی می

 ستعشق، گناه مقبولی

 که خطاکار نیستهرآن کسی

 شودسراپا عقده می

 زنددست به بد گناهی می

 ای که اسیر باشدپرنده

 کندآرزو میمرگ را 

 که در کنج قفسیعنی

 زندسرش خیال واهی میبه

 بلند پروازی بد نیست

 ولی باید مسیری باشد

 ی کوهوالا در اندیشه

 زندبه انبار کاهی می

7/8/98 
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 به صدها حیله و ترفند

 گمانم را محدود کردند

 که شاید فرج باشد

 تا دست از هوس بکشم

 ی منغم است که در سینه

 رسوب کرده هوایتبی

 دریاب هواخواهت را

 خواهم نفس بکشمکه می

 های زیادی راطناب

 انددور گردنم حلقه زده

 که مبادا به دیدنت

 به یکباره رم کنم

 هوایتدریاب مرا که بی

 جان شدنمسهل است نیمه

 سهل است کنج این آغل

 بپوسم و ورم کنم!!!
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 ست منطقیعشق، جنونی

 ست معقولجهالتی

 ایست مامنخاطرهم

 همه تلخیکاش میان این

 ای به دهنم عشق بریزیجرعه

 آه از تو

 که موقرانه، مبدل شدی به دشمن

 دستی که آتش بردارد

 و مدعی نور باشد

 شودقید بریده میبی

 در سرزمین یخی

 نپرس که دستانت کو؟

 نپرس که داستانت چیست؟!

 ایست سردعشق، هیزمِ خانه

 رفتهکه تماماً بر آب 

 و مردی که نه فندک دارد و نه کبریت

 در انتظار نیکوتین

 میرد از نسخی!می

7/9/98 
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 تیری، تفنگی

 چماقی، سنگی

 بدست بگیر و بیا

 و مرا برهان

 از آنچه نیست و هست

 که نامی و نانی

 برای من نمانده است

 جنون، برای من

 قواره دوخته بود

 اگرکه روسیاهم

 ات بوده گواهمغم

 مرا سوخته بود!که چون

 زمین خوردم وَ کسی

 دستانم را نگرفت

 بشکند دستی که

 میانش سرنگ هواست

 ام که امیدزندانی

 به چشمانم ندادی

 ای نیستهیچ دریچه

 در این انفرادی

 ام که هنوززندانی

 دلتنگ هواست

10/9/98 
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 هایی چه خیاط

 که زندگی گماشت

 که برای من

 لباس غم بدوزند

 وَ وجب به وجب

 ام را متر کنندقواره

 تا مگر سانتی از کالبدم

 ایبیرون بماند و روزنه

 برای فرارم باشد

 ام پیراهنی که پوشیده

 دار استبا سر آستین جنون وصله

 کشدبینی میلم میو اگر که می

 به خودآزاری

 ستتماماً بخاطر عشقی

 که تقدیر نبود قرارم باشد

 ات راام و جای خالینشسته

 امآینه کاری کردهمقابلم 

 تا اگر هوس درددل بسرم زد

 دوتا چشم ناآشنا 

 انتظارم باشدلااقل چشم

13/9/98 
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 دنیا به ضرب و زور

 هرآنچه داشتم را

 از من گرفت و من

 دیگر نفهمیدم

 پایم کجا لغزید

 وقتی کسی کور است

 شود او رانمی

 شماتت کرد، اما

 وای بر من که من

 چشم داشتم و هرگز

 ندیدم آینده را

 گفتم که لااقل

 تواند کهعشق می

 گاه باشدتکیه

 سخت است امیدواری

 که هر راهیوقتی

 مایل به چاه باشد

 با دست خالی نه!

 توان جنگیدنمی

 توان سر بودنمی

 ست تلخدنیا زبانی

 باید که نشنید

 باید که کر بود

2/10/98 
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 ای که خوردیهر ضربه

 نه از دشمن، بلکه

 از نزدیکانت بود

 مردیکاش تشنه می

 نه با سمی گزنده

 که چاشنی لیوانت بود

 کور بودی که به روباه

سفره شدن دادیمجال هم  

 کور بودی و گفت

 پی مکر و حیله نیست

 و تو خیال کردی که انگار

 مشکل از نمکدانت بود

هادلقدر بُر خوردی با سنگآن  

 که یادت رفت آدمیزادی

 که گوش نکردی که گفت:

مرداب است زندگی اگر"  

"گُلِ این مرداب باش  

 و این آخرین اخطار

 از سمت وجدانت بود

3/10/98  
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ها نکردم و چه چیزها که ندیدمچه  

 گفته بودند که حواسم باشد اما نشنیدم

انددوستان و دشمنانم همه در منزل اقبال جمع  

دانم چرا من به آن منزل نرسیدملیک نمی  

زدگی نیستماتمهمه ی اینهیچ دوایی چاره  

 مگر عشق که آنرا نیز به قیمت جانم خریدم

 زندگی اما مثال میدان جنگ بود و من

دست خزیدمپا و بیهوس عشق داشتم و بی  

پسنددپنداشتم میمیدل بودم که ساده  

 جای انگشت نداشته پیش او زبان گزیدم

8/10/98  
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 ای برای حسن ختام:و جمله

 

قوش احوال جا را مزین به نترسد خویشتن را به فراموشی بسپارد، واجب است که همهای که میدیوانه
 خود کند.


